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 قاتل با همسر دوستش 
رابطه پنهانی داشت

 پسری به بهانه عاشقی 
دختری را به خلوتی شوم کشاند

جرایم قرمز در هوای گرم
هـــوای جهان در حـــال گرم شـــدن اســـت و ایران هـــم از گرمای 
جهان عقـــب نخواهد ماند. گرمایش زمیـــن از زاویه‌های مختلف 
در گوشـــه به گوشـــه دنیا از مباحث مهم روز است و برای هر زاویه 
نیـــز کارشناســـان و متخصصـــان در حـــال برنامه‌ریزی هســـتند تا 

جامعه و کشورهایشـــان کمترین آســـیب را متحمل شوند.
گرمـــا اما فقط بـــر زمین و هـــوا و آب و خـــاک تأثیر نـــدارد بلکه بر 
روان انســـان‌ها و افزایـــش میزان شـــاخه‌های خشـــونت که حتی 
می‌توانـــد بـــه افزایـــش جرایـــم جنایـــی نیز ختـــم شـــود، اثر‌گذار 

. ست ا
هـــوای گـــرم می‌توانـــد تأثیـــرات منفی روی روان انســـان داشـــته 

باشـــد. در ادامـــه بـــه برخی از ایـــن تأثیرات اشـــاره می‌شـــود.
هـــوای گرم اضطـــراب انســـان را افزایـــش می‌دهد؛ هـــوای گرم و 
نامطبوع می‌تواند اضطراب را در افـــراد افزایش دهد، به‌خصوص 
در صورتـــی که شـــرایطی مانند بی‌آبی، خشـــکی و فقـــدان تهویه 

مناسب وجود داشـــته باشد.

گرم شـــدن هوا به کاهش تمرکز نیز می‌رســـد؛ هـــوای گرم ممکن 
اســـت باعـــث کاهش تمرکـــز و توجـــه در افراد شـــود. بـــه عنوان 
مثـــال، در صورتـــی که دمای بـــالای هـــوا باعث عرق‌ریزی شـــود، 
افراد ممکن اســـت به دلیـــل عدم راحتی و خســـتگی تمرکز خود 

را از دســـت بدهند.
خســـتگی و کاهش انگیزه اتفاق دیگری اســـت کـــه گرمای هوای 
بـــرای انســـان‌ها رقـــم می‌زند؛ هـــوای گـــرم ممکن اســـت باعث 
خســـتگی و کاهش انگیزه در افراد شـــود. در صورتی که شـــرایطی 
مانند بی‌آبی و خشـــکی وجود داشته باشـــد، این تأثیرات بشدت 

افزایـــش می‌یابد.
و امـــا افزایش خشـــم و تنـــش از اثرات هـــوای گرم اســـت و البته 
افزایـــش خطـــر ابتلا به بیماری‌هـــای روانی نیز در گرمـــای هوا و با 
گرمایـــش هوای زمین بیشـــتر خواهد شـــد. کمترین اثـــر گرمای 

هوا رشـــد آمار افســـردگی و اضطراب در جوامع اســـت.
جرایـــم هـــم در هـــوای گرم داغ‌تـــر و خشـــن‌تر می‌شـــوند. با گرم 

شـــدن هوا، آمـــار برخی جرایـــم افزایـــش می‌یابد. برخـــی از این 
جرایـــم عبارتند از:

 جرایـــم خشـــونت‌آمیز و قتل‌هـــای بیشـــتر: بـــا گرم شـــدن هوا، 
احتمـــال افزایش خشـــونت و خشـــونت‌آمیز شـــدن برخـــی افراد 
افزایـــش می‌یابد. بـــه عنوان مثال، در صورتی کـــه دمای بالای هوا 
باعث عدم راحتی و خســـتگی شـــود، افراد ممکن است به دلیل 
عصبانیت و تنش، به خشـــونت و خشـــونت‌آمیز شدن پرداخته و 

جرایمی ماننـــد قتل و زورگیـــری را انجام دهند.
در هـــوای گرم، دمای بـــدن افراد بالا مـــی‌رود و باعث عصبانیت و 
تنش می‌شـــود. این عصبانیت و تنش ممکن اســـت به خشونت 
بیشـــتر افراد منجر شـــود. بنابرایـــن، افزایش قتـــل در هوای گرم 
ناشـــی از عصبانیـــت و تنش افراد اســـت کـــه به دلیل بـــالا رفتن 

دمای بدن در هـــوای گرم، افزایـــش می‌یابد.
ســـرقت و دزدی: آمارهای جهانی نشـــانگر این است که سرقت از 
خـــودرو و منازل در هوای گرم بیشـــتر اســـت. افراد ممکن اســـت 

بـــه دلیل نیـــاز به پول و تأمیـــن نیازهای خود، به ســـرقت و دزدی 
پرداخته و جرایمی مانند ســـرقت از خودرو و خانه را انجام دهند.
تجـــارت مواد مخدر: با گرم شـــدن هوا، احتمـــال افزایش تجارت 
مـــواد مخـــدر نیز افزایـــش می‌یابـــد. در صورتـــی که دمـــای بالای 
هـــوا باعث عدم راحتی و خســـتگی شـــود، افراد ممکن اســـت به 
دلیـــل نیاز به پول و تأمیـــن نیازهای خود، به فـــروش مواد مخدر 

پرداختـــه و جرایمی مانند تجـــارت مواد مخـــدر را انجام دهند.

چه بخوریم تا کمتر جرم مرتکب شویم
مصـــرف مقـــدار زیـــادی آب، میوه‌هـــا، ســـبزیجات و پروتئیـــن 
بـــدون چربـــی می‌توانـــد بـــه تنظیم ســـطح قند خـــون و ایجاد 
حس آرامـــش کمک کنـــد. پرهیـــز از غذاهای ســـنگین، چرب 
یا تند کـــه می‌تواننـــد باعث ســـوءهاضمه و ناراحتی شـــوند نیز 
ممکن اســـت به جلوگیـــری از نوســـانات خلقی و پرخاشـــگری 

کمـــک کند.

تیـــــــــــترها
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قاتل این درخواست را نپذیرفت و 
دوستش را کشت

دستور برای ترور یک قاضی
قاتـــل می‌گوید چون نمی‌خواســـت یک 
قاضـــی را ترور کند، دوســـتش در غیاب 
او همسر و بچه‌هایش را آزار داده و برای 

انتقام دســـت به جنایت زده است.
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 کارتن خوابی 
که خانم دکتر شد

وقتی پـــدرم، مادرم را طـــاق داد من تنها 
هفت ســـال داشـــتم. پدر و مادرم خیلی 
راحـــت از هـــم جـــدا شـــدند ولـــی اصلاً 
نفهمیدنـــد کـــه چقـــدر مـــا را آزار دادند. 
در عالـــم کودکـــی بـــرای مـــادرم دلتنگ 
می‌شـــدم و تمام تقصیرها را به گردن پدر 
می‌انداختم بـــرای همین بـــود که کم کم 
از پـــدرم فاصله گرفتـــم و از او بـــدم آمد.

بررسی فاجعه زیست محیطی که 
زنگ هشدار را به صدا درآورد

پیگیری پرونده / قضات دیوان 
حکم اعدام را شکستند

خیانت با غذا دادن به 
خرس مادر و توله‌هایش

 BMW دسیسه شیطان
سوار در پنت هاوس زعفرانیه

چنـــد روزی می‌شـــود که شـــاهد فیلمی 
از یک فاجعه در حیات وحش ســـبلان 
هســـتیم؛ نزدیـــک شـــدن یـــک خرس 
وحشـــی بـــا دو توله‌اش به گردشـــگران 
و از همه بدتر غذا دادن گردشـــگران به 
خـــرس مـــادر و توله‌هایش! کـــه از نظر 
همه کارشناســـان یک عمل نســـنجیده 

و قابل نکوهش اســـت.

پســـری بی‌ام و ســـوار با ترفنـــدی خاص 
دختر جوان را به تله شـــیطانی انداخت.
بـــا شکســـته شـــدن حکـــم اعدام پســـر 
شـــیطان صفت کـــه متهم اســـت پس از 
تعارف آبمیوه مسموم، دختر جوان را به 
تله شـــیطانی انداخته و آزار داده اســـت، 
وی بار دیگر در دادگاه کیفری یک استان 

تهـــران از خود دفـــاع می‌کند.

کابوس سیاه  در جاده بیابانی

دوران کودکـــی خوبی نداشـــت، 
بـــرای  پـــدر و مـــادرش وقتـــی 
گردش به ســـفر رفتـــه بودند، در 
باران شـــدیدی تصادف کردند و 

جـــان باختند.
»پل« یتیم شـــده بود و ســـختی 
زیـــادی پیش‌روی خود داشـــت. 
همـــه بســـتگانش کـــه بارهـــا در 
جشـــن‌تولدش برای او کادوهای 
رنگارنـــگ آورده بودند و در حالی 
کـــه او را می‌بوســـیدند عکـــس 
یـــادگاری گرفته بودنـــد، در نبود 
پـــدر و مـــادرش نـــه تنهـــا پـــل را 
از خـــود می‌راندنـــد بلکـــه گاهی 

نامهربانـــی می‌کردنـــد.

روز 
بارانی

استان
د

استان
د

وقتـــی پنهانـــی و دور از چشـــم مـــادرم بـــا بهنـــام 
تلفنـــی حرف مـــی‌زدم، فکـــر می‌کردم قرار اســـت 
بهنـــام همـــه آرزوهایـــم را بـــرآورده کنـــد. آن روزها 
نمی‌دانستم پشت جملات عاشقانه‌اش، نقشه‌ای 
پلیـــد در ذهـــن دارد که مـــن از آن بی‌خبرم. وقتی 
مرا به وعده‌گاه شـــیطانی خودش و دوســـتش برد 
تـــازه فهمیـــدم کـــه بهترین دوســـت همـــان مادر 
دلســـوزی اســـت که هیـــچ وقت بـــه حرف‌هایش 

توجـــه نکردم.
از شاگرد اولی تا عشق سیاه

من ســـانای هستم دختری ۱۴ســـاله که تنها امتیازم 
در بین دوســـتانم، شـــاگرد اول بودن است. آنها هر 
کـــدام برای خـــود در صفحه مجازی‌شـــان دوســـت 
پســـر داشـــتند و در جمع‌هـــای دوســـتانه راجع‌بـــه 
آنهـــا حرف می‌زدنـــد و این فقط من بـــودم که هیچ 
وقت دوســـت پسری نداشـــت شـــاید چون صورتم 
چنـــدان جـــذاب نبـــود و علاقـــه‌ای هم بـــه آرایش 
کردن نداشـــتم. اما یـــک روز که از مدرســـه به خانه 
می‌رفتم پســـری بـــا صورتی زیبـــا که چندین ســـال 
از مـــن بزرگتر بـــود مقابلم ایســـتاد و گفت که قصد 
دوســـتی بـــا مـــن را دارد من امـــا پیشـــنهادش را رد 
کـــردم، بـــا این حال او دســـت بـــردار نبـــود و هر روز 
ســـر خیابان مدرســـه منتظر من بود تا اینکه کم‌کم 
وسوســـه شدم و بالاخره او شـــماره‌اش را به من داد. 
وقتـــی شـــماره‌اش را می‌گرفتـــم توی ذهنـــم به این 
موضوع فکـــر می‌کـــردم که چرا مـــن مثل آتنـــا، ثنا 
و بهار نباشـــم کـــه هر روز پز دوســـت پسرهایشـــان 
را می‌دهنـــد. با این افکار ســـرانجام خـــودم را راضی 
کردم تا دوســـتی بهنام را قبول کنـــم و از آنجا بود که 
پیامک‌های من با بهنام شـــروع شـــد. هر روز بیشتر 
از روز قبـــل بـــا او تلفنی حـــرف می‌زدم تـــا جایی که 
همـــه پـــول توجیبی‌هایـــم و هزینه‌هایی کـــه پدرم 
بابـــت خرید وســـایل مدرســـه به من مـــی‌داد صرف 

شـــارژ تلفن همراهم می‌شـــد.

 دومـــاه از این ماجرا گذشـــته بـــود و در این مدت 
شـــیفته بهنام شـــده بـــودم؛ به حدی کـــه صبح و 
شـــب گوشـــی کنارم بود. این موضوع باعث شده 
بود دیگر آن شـــاگرد ممتاز کلاس نباشـــم، مادرم 
کـــه پی به افـــت تحصیلـــی‌ام برده بود، گوشـــی‌ام 
را گرفـــت تا بیشـــتر به فکـــر درس‌هایم باشـــم؛ او 
خبر داشـــت شـــیفته پســـری به نام بهنام شده‌ام. 
وقتی اتفاقـــی پیامک‌های من را در گوشـــی‌ام دید 
درحالی که بشـــدت تعجـــب کرده بـــود موضوع را 
سرپوشـــیده به پدرم گفت و مـــن دیگر حق بیرون 
رفتن و گوشـــی داشـــتن را نداشـــتم با وجود این از 
هر فرصتی اســـتفاده می‌کـــردم و با تلفـــن خانه با 
بهنـــام تماس می‌گرفتم. مدتی بعـــد اما این ماجرا 
هم لو رفـــت به همین دلیل پدرومـــادرم مرا تحت 
فشار گذاشـــتند که با بهنام تماس بگیرم و مقابل 

آنهـــا درباره پایـــان ارتباطم بـــا او حرف بزنم.
آخرین دیدار

یـــک روز کـــه مـــادرم خانـــه نبـــود بهنام زنـــگ زد. 
خیلـــی از تماســـش خوشـــحال شـــدم. او گفـــت 
کـــه می‌خواهـــد بـــرای آخریـــن بار مـــرا ببینـــد تا 
خداحافظـــی کند. من هم به بهانـــه کلاس زبان از 
خانه بیـــرون رفتم. بهنام با خـــودروی پراید همراه 
دوســـتش ســـر کوچه‌مان آمده بـــود. از آنجا که به 
بهنـــام اعتماد داشـــتم ســـوار خودرویش شـــدم. 
بهنـــام در طول مســـیر مدام از عشـــق و علاقه‌اش 
به مـــن صحبت می‌کـــرد ومی‌گفت کـــه نمی‌تواند 

بـــدون من زندگـــی کند.
چهره شیطانی

نیم ســـاعتی گذشـــته بود کـــه متوجه شـــدم وارد 
یک جـــاده بیابانی شـــده‌ایم، ترس همـــه وجودم 
را فراگرفـــت. در ایـــن هنـــگام خـــودرو از حرکـــت 
ایستاد و بهنام و دوســـتش از خودرو پیاده شدند. 
رفتار بهنـــام ناگهان تغییـــر کرده بـــود. او درحالی 
کـــه شیشـــه مشـــکی رنگـــی به دســـت داشـــت و 

می‌گفت مشـــروب اســـت و از آن می‌خـــورد گفت 
که مرا ســـرکار گذاشـــته و بـــه همراه دوســـتش به 

مـــن می‌خندیدند.
دوســـتش به طـــرف صنـــدوق عقب پرایـــد رفت و 
پســـر جوانی را که دست وپایش بسته بود با کمک 
بهنـــام روی زمیـــن انداختند. صورت پســـر جوانی 
که وحیـــد نام داشـــت خونی بـــود. با دیـــدن این 
صحنـــه ترســـم دوچندان شـــده بود و از وحشـــت 
به خـــودم می‌لرزیـــدم. لحظاتـــی بعد آنهـــا به من 
نزدیک شـــدند. هرچه به آنها التمـــاس می‌کردم، 
فایـــده‌ای نداشـــت. درآن لحظـــه مـــرگ را مقابل 
چشـــمانم دیدم و ‌هشـــدارهای مـــادرم را به خاطر 

آوردم کـــه توی گوشـــم صـــدا می‌کرد.
بهنام و دوســـتش، مـــن و وحیـــد را در بیابان رها 
کردنـــد تا اینطـــور به نظر برســـد که وحیـــد به من 
تجاوز کرده اســـت. چند ســـاعت بعد رهگذری که 
با نیســـان از جاده رد می‌شـــد ما را دیـــد و با پلیس 
تمـــاس گرفت. وقتـــی مادرم به ســـراغم آمد فقط 
ماجرای ضرب‌وشـــتم را به او گفتم و اصلاً حرفی از 
تجاوز نزدم چون می‌دانســـتم وقتـــی بفهمد قطعاً 
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سحر بوجار‌زاده کارشناس ارشد روانشناسی

در مورد مطرح شـــده بـــه دلیل کمبـــود محبت از 
جانب والدین، نوجـــوان به دنبال حمایت عاطفی 
به ســـمت دوســـتی بـــا جنـــس مخالف کشـــیده 
شـــده و به دلیل ضعف در اعتمادبـــه نفس و نبود 
عزت‌نفس، شـــخصیت متزلزلی داشـــته است وبه 
ســـادگی فریب خورده و تحت تأثیـــر محبت فردی 
قرار گرفتـــه که خیلی از او بزرگ‌تربـــوده و به نوعی 
او را جایگزیـــن پدر خود کرده اســـت. بـــه علاوه او 
حتی به دلیل روابط ســـردی که با خانواده داشـــته 
مشـــکل خـــود را مطـــرح نکرده اســـت و بـــه نوعی 

دچار ترس از آنها شـــده اســـت.
بســـیاری از ناهنجاری‌هـــای اجتماعـــی و بزهکاری 
بویژه در ســـنین نوجوانی با کناره‌گیـــری فرزندان 
از خانـــواده آغـــاز می‌شـــود، عـــدم مهـــارت کافـــی 
در ایجـــاد ارتبـــاط بیـــن فرزندان و والدین ســـبب 
می‌شـــود فرزندان به مـــرور از خانواده دور شـــوند 
و در صورتـــی کـــه بســـتر حضـــور در محیط‌هـــای 
خطرنـــاک و دوســـتان نابـــاب بـــرای آنـــان فراهم 
باشـــد خیلی زود دچـــار انحراف خواهند شـــد که 
در این صـــورت آینده یک نوجوان بـــه راحتی نابود 
می‌شـــود. بنابراین ارتباط مؤثر بیـــن افراد خانواده 
همانند یک زنجیر محکم افراد خانـــواده را در کنار 
هم نگه مـــی‌دارد و اجـــازه نمی‌دهد کـــه به راحتی 
فرزنـــدان از محیط امن خانواده خارج شـــده یا در 
صورت بروز مشـــکل به راه‌های ناامن برای دریافت 

راه‌حل پنـــاه ببرند.
مهم‌ترین راهبرد، بالا بردن آســـتانه صبر و تحمل 
والدین اســـت. وقتی پدر و مادر بـــا آرامش و صبر 
بـــه حرف‌هـــا و مشـــکلات فرزنـــدان خـــود گوش 
می‌دهنـــد، فرزنـــد را تشـــویق می‌کننـــد تـــا در هر 
مورد و مشـــکلی با آنها مشـــورت کند. بهتر اســـت 
والدین همانند یک دوســـت هم ســـن و سال برای 
فرزنـــد خود وقت گذاشـــته و با او در مورد مســـائل 
مختلـــف صحبـــت کنند.والدیـــن بایـــد فرزندان 
خـــود را همانگونـــه کـــه هســـتند بپذیرنـــد، اصولاً 
مقایســـه نابجای فرزندان با دیگـــر افراد تنها باعث 
سرخوردگی و احســـاس طردشدگی از سوی کودک 
و نوجـــوان می‌شـــود و آنهـــا را در نقطـــه مقابل پدر 
و مـــادر قـــرار می‌دهد.از ابـــراز علاقه بـــه فرزندان 
نباید غافل شد. بهتر اســـت به بهانه‌های مختلف 
به فرزنـــدان ابراز عشـــق کـــرد، به مناســـبت‌های 
مختلف برایشـــان هدیه گرفت، موفقیت‌هایشان 
را جشـــن گرفت و به آنها فهماند که برای خانواده 
باارزش هســـتند.با فرزندان باید با احترام برخورد 

کـــرد، برای شـــخصیت فرزند خـــود احتـــرام قائل 
باشـــید. ایـــن مســـأله باعث می‌شـــود اعتمـــاد به 
نفس در آنها تقویت شـــده و امنیـــت روانی خوبی 
برایشان فراهم شـــود، به علاوه این موضوع کمک 
می‌کند انگیزه مثبت داشـــته باشـــند تا بتوانند در 
آینـــده موفق‌تر عمـــل کنند. این مســـائل بویژه در 
زمان حضور دیگران اهمیت بسیاری دارد. والدین 
باید ســـعی کننـــد حس مســـئولیت و اعتمـــاد به 
نفـــس را با تعییـــن وظایف هرشـــخص در خانواده 
در فرزنـــدان ایجاد کنند. این مســـأله باعث ایجاد 
حس اســـتقلال و وجود احساس مالکیت نسبت 

به آنها می‌شـــود.
 ســـعی کنیـــد دوســـتان فرزند خـــود را بـــه خوبی 
بشناســـید، توجه داشـــته باشـــید که این مســـأله 
نبایـــد بـــه صـــورت کنترل‌گرایانـــه اعمـــال شـــود، 
بلکه بهتر اســـت با ایجاد یک دورهمی دوســـتانه، 
دوســـتان نزدیک فرزند خود را به خوبی شناخته و 
از شـــخصیت و علاقه‌مندی‌های آنها باخبر شوید.
 انتظـــارات و توقعـــات خـــود را از فرزندان‌تـــان به 
صورت ســـاده، واضح و روشـــن بیان کنید تا دچار 

ســـردرگمی و ابهام نشود.
مســـائل مالی را بـــه فرزندان خـــود بیاموزیم، بهتر 
اســـت فرزنـــدان را با ســـختی و محرومیت آشـــنا 
کنیـــم، تربیت فرزنـــدان قوی، محکم و بـــااراده به 
افراد خانـــواده کمـــک می‌کند تا ارتبـــاط قوی‌تری 
داشـــته باشـــند.در مشـــکلات، موانع و سختی‌ها 
باید در کنار فرزندان‌مان باشـــیم و با او احســـاس 
همـــدردی کنیـــم. او بایـــد بدانـــد که همیشـــه در 
شـــرایط خـــاص خانـــواده حامـــی و تکیه‌گاهـــش 

خواهنـــد بود.
از افراط و تفریـــط در برخورد با فرزندان باید پرهیز 
شـــود، بهتر اســـت والدیـــن در ارتباط بـــا فرزندان 
خود حد میانه را نگه داشـــته و وارد افراط و تفریط 

در روابط نشوند.
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اشک‌های مادر در جلسه 
محاکمه قاتل پسرش

مـــادر پســـری جوان کـــه تنها بـــه خاطر 
چشـــم در چشم شـــدن به قتل رسیده 
است در جلســـه دادگاه نه تنها گریه کرد 
بلکه کنترل خودش را از دست داد و بر 

ســـر قاتل فریاد کشید.


